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این شرح بی‌نهایت
نتیجه مشغول شدن به هر کاری جز تزکیه 
نفس، سرگردانی در  تاریکی‌هاست.                           
امام علی )ع(

مرغ دل
دیریســت که دلدار پیامی نفرســتاد
ننوشــت ســامی و کلامی نفرستاد
صد نامه فرســتادم و آن شــاه سواران
پیکــی ندوانید و ســامی نفرســتاد
ســوی من وحشــی‌صفت عقل رمیده
آهو رَوشِــی کبــک خَرامی نفرســتاد
دانست که خواهد شدنم مرغ دل از دست
وز آن خط چون سلسله دامی نفرستاد
فریاد که آن ســاقی شکرلب سرمست
دانســت که مخمورم و جامی نفرستاد
چندان کــه زدم لاف کرامات و مقامات
هیچم خبــر از هیچ مقامی نفرســتاد
حافظ به ادب باش که واخواست نباشد
گر شــاه پیامی بــه غلامی نفرســتاد
حافظ

تقویم تاریخ   

این هفته با خبر پایــان گروگانگیری هتلی در 
پایتخت مالی آغاز شد. گروگانگیری که به واسطه 
حوادث پاریس و‌ هانوفر مورد توجه عمیق رسانه‌ها 
قرار گرفت و حداقل ۲۰ کشــته برجای گذاشت. 
همچنان وحشت از تروریسم در رسانه‌های مختلف، 
مهم‌ترین موضوع آغاز این هفته بود، به‌ویژه تدابیر 

امنیتی شدید در اروپا و بیشتر از همه بلژیک. 
هدف قرار دادن ســوخوی روسی از سوی ترکیه، 
گمانه‌زنی رسانه‌ها را در اواخر هفته داغ‌تر کرد. از پاسخ 
غرب به نزدیکی تهران و مسکو تا آغاز جنگ جهانی 
ســوم، تحلیل‌های متنوعی بودند که رســانه‌های 
مختلف به آن پرداختند. تا آخرین روز هفته همچنان 

رسانه‌ها منتظر واکنش روسیه هستند. 
در زیر پوست اتفاقات جاری کشور ازجمله دادگاه 
بابک زنجانی و برگزاری نشست سران کشورهای 
گازی، بده‌بستان‌های انتخاباتی می‌رود تا به خبر 
اول اکثر روزنامه‌ها تبدیل شود. لغو سخنرانی‌های 
چندین چهره اصلاح‌طلــب  ازجمله کواکبیان، 
متعاقب آن دفاع چند اصولگرا از این اتفاق  ازجمله 
حبیبی، اظهارات مکرر وزیر کشور و انتقادهای هر 
دو جناح به او، همچنان نوید اخبار داغ انتخاباتی 

را می‌دهد. 

۱- در همایش اصلاح‌طلبــان در قرچک، وزیر 
کشــور دولت اصلاحات مورد حمله عده‌ای قرار 
گرفت. واکنش وزیر کشــور دولت اعتدال به این 
اتفاق، بخشــی از صفحه سیاســی روزنامه‌های 
چاپ شده در روز شــنبه را به خود اختصاص داد. 
بسیاری از رسانه‌ها در حاشیه‌نگاری این واقعه، به 
اصل موضوع برخوردهای این‌چنینی اشاره  و این 

رفتار‌ها را کوتاه‌مدت اما قابل نقد توصیف کردند.
۲- معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و 
پرورش از راه‌اندازی شبکه اجتماعی دانش‌آموزان 
با عنوان »شاد« تا پایان‌ ســال ۹۴ خبر داد و گفت: 
»سعی می‌کنیم دانش‌آموزان را با ابعاد مثبت فضای 
مجازی آشنا و به وبلاگ‌نویســی، ایجاد نشریات 
الکترونیکی و حضور فعال در فضای مجازی تشویق 
کنیم.« خبری که به خودی‌خود می‌تواند بســیار 
خوشحال‌کننده باشد، از این‌رو مورد توجه بسیاری 
از رســانه‌ها قرار گرفت. این را می‌توان نخستین 
تلاش در ارتقای »سواد رسانه‌ای« در کشور دانست. 
۳- نشست سران کشورهای صادرکننده گاز در 
تهران موضوعی بود که اواسط هفته نگاه بسیاری 
از رسانه‌ها را به خود معطوف کرد. جدای تحلیل‌ها 
که بیشتر بر محور نزدیکی ایران و روسیه توافق نظر 
داشتند، کاربران شبکه‌های اجتماعی از زاویه‌ای 
خاص به این موضوع نگریستند. لیموزین پوتین و 
نحوه ارنج و عملکرد تیم حفاظتی او بار‌ها در بین 
این مخاطبان بازنشر شــد و حواشی جالبی را به 

تصویر کشید. همچنین در هفته قبل، جمله پوتین 
به این مضمون که »ما مانند برخی هم‌پیمانانمان از 
پشت خنجر نمی‌زنیم« مورد توجه خاص کاربران 

شبکه‌های اجتماعی قرار گرفت. 
۴- خبر پرداخت متوسط ســالیانه ‌۲۱درصد 
یارانه در دو دولت نهــم و دهم به 4 روزنامه جوان، 
وطن امروز، کیهان و رسالت، در بیشتر رسانه‌های 
کشور با واکنش‌های کنایه‌آمیز همراه بوده است. 
به‌زعم اغلب رسانه‌هایی که از این یارانه‌ها یا محروم 
بودند یا حداقــل را دریافت می‌کردند، این فرآیند 
تامل‌برانگیز و با نگاهی انتقادی همراه بوده است. 
گفتنی اســت؛ این ‌۲۱درصد از مجموع پرداخت 
حــدود ۱۳ هزار و 840 دلار به ۱۷۱ رســانه بوده 
است که در دولت روحانی ظاهرا برای کلیه نشریات 
دولتی قطع و مقرر شده میان نشریات خصوصی 

تقسیم شود. 
۵- رونمایی از »ســورنا 3« که در حقیقت یک 
روبات انسان‌نماســت و حمله سایبری هکرهای 
ایرانی به آمریکا خبرهایی بودند که رسانه‌های دنیا 
طی این هفته در مورد ایران بازنشر کردند. رسانه‌ها 
با تاخیر و البته تعجب خبر رونمایی از سورنا را در 
این هفته پوشش دادند. همچنین نیویورک‌تایمز 
خبر حمله ســایبری از طرف ایران به حســاب 
کاربری و ایمیل مقامات آمریکایی را منتشر کرده 
که البته این جنگ‌های سایبری معمولا با واکنش 

رسمی همراه نخواهد بود. 
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آب و  هوا

غبار در شهرهای صنعتی 
بر اســاس تحلیل آخرین داده‌ها و نقشه‌های 
پیشی‌ابی هواشناســی، طی 2 روز آینده، در اکثر 
نقاط کشور جو پایدار خواهد بود که به تدریج سبب 
انباشت آلاینده‌های جوی و کاهش کیفیت و غبار 
آلودشدن هوا در شهرهای صنعتی و پرجمعیت 
از قبیل تهران، کرج، اصفهان و اراک خواهد شد. 
طی 2 روز آینده در سواحل دریای خزر دمای هوا 

افزایش خواهد یافت و در برخی مناطق سواحل 
غربی خزر و اســتان اردبیل بــا وزش باد جنوبی 
شدید همراه است. آسمان اســتان تهران امروز، 
غبارآلود در بعد از ظهر با رشــد ابر در ارتفاعات با 
بیشینه و کمینه دمای هوا 16 و 6 درجه سانتیگراد 
پیش‌بینی می‌شود. فردا جمعه آسمان پایتخت 
با غبار صبحگاهــی و در بعد از ظهــر با وزش باد 
همراه و بیشــینه و کمینه دمای هــوا در این روز 
18 و 7 درجه سانتی گراد خواهد بود. بنا بر اعلام 

معاون نظارت و پایــش اداره کل حفاظت محیط 
زیست استان تهران، روز گذشته شاخص کیفیت 
هوای پایتخت برای سومین روز متوالی همچنان 
در شرایط ناســالم برای گروه های حساس قرار 
داشته اســت. در شــبانه‌روز گذشته بندرعباس 
مرکز استان هرمزگان با بیشینه دمای 29 درجه 
سانتیگراد گرم‌ترین و اردبیل مرکز استان اردبیل 
با کمینه دمای منفی 9 درجه سانتیگراد سرد‌ترین 

شهرهای کشور بوده‌اند.
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رخد‌‌‌اد‌‌‌
 تشــكيل بسيج مســتضعفين به 
 فرمــان امام‌خمينــي)ره( و روز بســيج

 )1358 خورشیدی(
 آخرین پــرواز هواپیمــای مافوق صوت 
کنکورد، بر فراز شــهر بریســتول کشور 

انگلیس )2003 میلادی(
طلوع

 فردینان دو سوســور- زبان‌شناس 
سوییســی، پدر علم زبان‌شناسی نوین، 
نویسنده کتاب: دروســی در زبان‌شناسی 
عمومــی، به‌عنــوان منبعی مهــم برای 
زبان‌شناسان ســاختارگرای سده بیستم 

)1857 میلادی(
 اوژن یونسکو- نمایشــنامه‌نویس و 
نویسنده فرانسوی، بارزترین نماینده تئاتر 
آوانگارد فرانسه، صاحب نمایشنامه‌هایی 
چون: کرگدن‌ها، صندلی‌هــا، آوازه خوان 

طاس )1909 میلادی(
 الیزابــت بلک‌برن- زیست‌شــناس 
استرالیایی- آمریکایی، برنده جایزه نوبل 
فیزیولوژی و پزشکی‌ سال ۲۰۰۹ میلادی 
به خاطر کشــف مکانیزم کروموزوم‌های 

خطی )1948 میلادی(
 محمدعلــی بنی‌اســدی- نقاش، 
تصویرگر و کاریکاتوریســت ایرانی، عضو 
هیأت‌علمی دانشکده هنرهای تجسمی 
پردیس هنرهای زیبای دانشــگاه تهران 

)1334 خورشیدی(
غروب

 ایزابــای یکم- معروف بــه ایزابلای 
کاتولیک، شــهبانوی کاســتیا و آراگون، 
بنیانگذار اســپانیای واحــد، حامی مالی 
سفرهای اکتشافی کریســتف کلمب در 

دنیای جدید )1504 میلادی(
 آدام میکیوویــچ- شــاعر ملــی، 
مقاله‌نویس، مترجم، ناشــر و نویســنده 
لهستانی، از مشهورترین شــاعران اسلاو 

)1855 میلادی(
 هنریــک هرتــز- ریاضیــدان و

 فیزیکدان برجســته آلمانی، نخســتین 
 اثبات‌کننده وجود امواج الکترومغناطیسی

 )1894 میلادی(
 پل لافارگ- نویســنده سوسیالیست 
فرانسوی، بنیانگذار حزب کارگران فرانسه 
و از اعضای کمون پاریس، نویسنده کتاب 

حق تنبل‌ بودن )1911 میلادی(
 بابک بیــات- آهنگســاز، نوازنده و 
تنظیم‌کننده ایرانی، سازنده موسیقی متن 
فیلم‌هایی چون: مرگ یزدگرد، شاید وقتی 

دیگر، طلسم )2006 میلادی(

فوکوس   ...

  81 ســال پیش، برابــر با پنجم آذر 1313 خورشــیدی، جمشــید مشــایخی، بازیگــر توانای ســینما، تئاتــر و تلویزیون 
ایــران در تهــران به دنیــا آمد. مشــایخی که تحصیــات خــود را در رشــته تئاتر نیمه‌تمام گذاشــته بــود در ســال ۱۳۳۶ 
به اســتخدام اداره تازه تأســیس هنرهــای دراماتیــک درآمد و بــه عنــوان بازیگــر کار خــود را در برنامه نمایشــی کانال 
ســوم غیردولتی آغاز کــرد، هرچنــد شــروع کار او در ســینما بــه ســال 1344 و بــازی در فیلم »خشــت و آینــه« ابراهیم 
گلســتان برمی‌گــردد. در کارنامــه مشــایخی بــازی در تعــداد زیــادی از آثــار ماندگار ســینمای ایــران همچــون »قیصر«، 
»ســوته دلان«، »گاو«، »شــازده احتجــاب«، »کمال‌الملــک«، »ســرب« و... دیــده می‌شــود، اما ایفــای نقش رضا خوشــنویس 
)تفنگچی( در ســریال »هزاردســتان« اثــر ســترگ و ماندگار علــی حاتمــی، را باید یکــی از نقاط عطــف کارنامه هنــری این 
بازیگــر و هنرمند اینک پیشکســوت ســینمای ایــران به شــمار آورد. جمشــید مشــایخی در ســال 1363 برای بــازی در 
»گل‌هــای داوودی« و »کمال‌الملک« ســیمرغ بلوریــن بهترین بازیگر نقــش اول مرد جشــنواره فیلم فجــر را از آن خود کرد. 

کارتون شهر شهروَنگ

چگونه با پدرت آشنا شدم؟!

قصه ها!

نامه شماره ۲۵
با این‌که چند وقتی هست از ایران رفتی ولی می‌دانم 
چقدر ســنت‌ها و آیین ایرانی برایت ارزش دارند؛ اما 
بی‌انصافی اســت که برای این آیین ذوق‌زده شــوی؛ 
»ختنه ســورون!« این‌که اولین‌بار کدام آدم بیکار فکر 
کرده برای این اتفاق باید شــام بدهــد، بماند اما درد 
آنجاســت که هنوز آدم‌هایی در قرن ۲۱ باقالی‌پلو با 
گوشت و ســالادالویه و ژله به خورد فامیل و همکار و 
همسایه می‌دهند و تا صبح خودشان را می‌لرزانند که 
پسرشان اولین جراحی زیبایی‌اش را با موفقیت پشت 
سر گذاشته. آن شــب هم پشت در خانه عمو شوکت 
با یک ســبد گل ایســتاده بودیم و نعره‌های عمو که 
می‌گفت »آماشالا! بیا وسط« خانه را می‌لرزاند. مامان از 
ته کیفش کاغذی بیرون آورد و به دیوار راهرو چسباند 
و رویش نوشــت »امین جان، آراستگی‌ات مبارک. از 
طرف عمو منصور و خانواده« و چسباند روی سبد گل 
که عمو در را باز کرد و طبق معمول همیشگی‌اش که 
در خانه‌اش را روی هرکس و ناکسی باز می‌کند فقط 
بلد است بکوبد پشت کمرت و بگوید »بههه« خودش 
را کنار کشــید تا وارد خانه شــویم. اما بدترین اتفاق 
این است که وقتی وارد یک میهمانی می‌شوی، یک 
مشت آدمی که قرار بوده روزی شوهرت شوند سرت 
هوار شوند. عمو اسداللهِ زن مرده‌ داشت وسط میهمانی 
لزگی می‌زد و پسرش بهروز تلاش می‌کرد با قوس‌و‌خیز 
خاصی بخاطر رقص پدرش طوری ریسه برود که هربار 
بیفتد روی شانه‌های نامزد جدیدش، تا آن نامزد دماغ 
عقابی‌اش لپش را بکشد. خانوادگی مستهجن بودند! 
داشتم زیر لب فحش نثارشــان می‌کردم که من باید 
جای آن دخترک پاچه دریده با آن شــال پلنگی‌اش 
نشسته بودم و لپ آن بی‌لیاقت را می‌کشیدم که یک 
کیف‌دستی کوبیده شد توی صورتم. کله‌ام داغ شد و 
خون زیر پوستم قُل قُل کرد. دستم را روی دماغم فشار 
دادم. چشــم‌هایم را باز کردم که دیدم خلبان کامران 
با دختری مو طلایی کــه  پروتز لب‌هایش، دهانش را 
شبیه دونات کرده بود، روبرویم ایستاده بودند و هردو 
با چشم‌های گشادشــان تلاش می‌کردند دماغم را 
معاینه کنند و دخترک با صدایی که شــبیه ناله بود، 
گفت: »کامی دماغش چیزی نشــده باشــه!« وقتی 
حرف می‌زد با آب دهانی که گوشــه لب‌هایش جمع 
می‌شد حباب درســت می‌کرد. کامران بدبخت هم 
که نمی‌دانم یک مشت تف حباب شده چه جذابیتی 
می‌توانست برایش داشته باشد درحالی‌که انگار یک 
اثر هنری را دید می‌زد، گفــت: »تو حالا حرص نخور. 
استرس واســه پروتزت خوب نیست ماهی کوچولو. 
واسه کامی ماهی شو« دستم را از روی دماغم برنداشتم 
و سرم را چرخاندم تا شاهد ماهی شدن خانوم نباشم 

و به سمت آشــپزخانه رفتم بلکه کیسه یخ پیدا کنم 
که زنی درحالی‌که به کابینت تکیــه داده بود و آلبالو 
در دهانش پرت می‌کرد، جیغ زد»ســینااا داره تکون 
میخوره!« ژاله غولی بود. بعــد از این‌که تخم اژدهای 
سینا را ترکانده بودم، تصمیم گرفته بود ژاله را بگیرد 
تا برایش به جای تخم اژدها پسر به دنیا بیاورد. سینا 
هم با آن قد و قواره زپرتی‌اش زیر شکم ژاله را گرفته بود 
و فکر می‌کرد این غول هم به اندازه تخم اژدها شکننده 
اســت. زن گنده هم از هیکلش خجالت نمی‌کشید و 
هر تکانی را توی بــوق می‌کرد. یک تکه یخ از یخچال 
بیرون آوردم و به دماغم چسباندم و روی مبل گوشه 
خانه نشستم. داشتم دانه‌دانه آدم‌ها را می‌شمردم که 
مجردهایشان را سوا کنم و رویشان طرح و برنامه بچینم 
که پسرعمو فرهاد دیپلمات با یک زن خارجی چشم 
بادامی روبرویم نشستند. بیشتر از این‌که ختنه سوران 
باشد نمایشگاه زوجین بود. زنش از آن ژاپنی‌هایی بود 
که دمپایی لاانگشتی با جوراب می‌پوشد و از قیافه‌اش 
معلوم بود از آن اوشین‌های بدبخت روزگار است که هر 
روز زمین‌های خانه را حوله خیس می‌کشد و با آستین 
کیمونویش عرق پیشانی‌اش را پاک می‌کند. از پشت 
کله جفتشان می‌شــد فهمید که شب‌ها کف زمین، 
روی بالشت آجری می‌خوابند. کف دست‌هایش را بهم 
چســباند و یک احترامی نثارم کرد. زورکی لبخندی 
تحویلش دادم. عمو اسدالله درحالی‌که همچنان داشت 
زیر و زبــرش را می‌لرزاند، داد زد »به افتخار امین جان 
بزن کف قشنگه رو« انگار نه انگار زنش ترکیده! سرم 
را برگرداندم تا پســرعموی کوچولوی درد کشیده‌ام 
را ببینم که ســیمین با معلم خصوصی‌اش وارد خانه 
شدند. سیمین روی ویلچر بود و نیمی از موهایش کنده 
شده بود و فک پایینش با یک دستگاه مکانیکی جابه‌جا 
می‌شــد تا بتواند حرف بزند. معلوم بود مادرشوهرش 
نمی‌گذارد آب در دل سیم سیم تکان بخورد! دماغم 
تا روده‌ام تیر می‌کشید. پیرزنی که کنارم نشسته بود و 
تا منتهی علیه حلقش شیرینی فرو کرده بود با آرنجش 
کوبید به پهلویم و با دهان پر گفت: »شما مجردی؟« 
گرد‌های شیرینی که از دهانش روی صورتم پاشیده 
شــده بود را پاک کردم و گفتم »شما پســر داری؟« 
شیرینی‌اش را قورت داد و کوبید روی شانه‌ام و گفت: 
»یکی داشــتم توی تلفن گویای شهرداری صحبت 
می‌کرد. دیروز با پاســخگوی هفتاد و سه ۱۱۸ قول 
و قراراشونو گذاشتن. حیف شد.« دماغم یخ زده بود و 
احساس می‌کردم هر لحظه ممکن است که از جا کنده 
شود که یک نفر ســینی کیک را جلویم گرفت. واقعا 
کیک این مراسم‌ خوردن ندارد. سینی را با دستم عقب 
زدم. کیسه یخ را روی مغزم گذاشتم و از روی مبل بلند 
شدم که صدای مردی از پشت سرم آمد »با من ازدواج 
می‌کنی؟« سرم را برگرداندم. پسری با کت قهوه‌ای که 
یک کیسه آب گرم در دستش بود پشت سرم ایستاده 
بود. حیف مچ دســتم درد گرفت تا بقیه‌اش را برایت 
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